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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 1اللهتأمّلی دیگر در زیارت امین

ایم و دوستان ام. اگر چیزی گفتنی بود گفتهمن دیگر از صحبت افتادهبنای من اصلاً بر صحبت نیست. 

در اختیارشان هست و باید مراجعه کنند. چیزهایی هم که گفتنی نیست، صدبار دیگر هم مرا بنشانید 

ببرد. در همین شاءالله خود فرد آن حقایق را بچشد و لذّت اینجا، گفته نخواهد شد. بنابراین ان

ایم و برایتان نوشته "ی دیدارتوشهره"داند چه اقیانوس عظیمی است! در کتاب ها خدا مینامه زیارت

ی آموزشی و یک بستر تربیتی است؛ مثل مانوری که یک واحد ایم که زیارت یک دورهبارها گفته

ر برابر دشمن انجام دهد، تمرین دهد و در طول آن مانور، عملیات واقعی را که باید دنظامی انجام می

کند تا اگر روزی جنگ پیش امد، بتواند به شایستگی دفاع کند. زیارت هم کند؛ تسلّط کسب میمی

های عمیقی در آن است! مباحثی را که در این زمینه همین است؛ یک مانور آموزشی است؛ و چه آموزه

های زدنی زیاد است؛ منتها به زیارت، حرفه راجعاند. البتّایم، دوستان شنیده و مطالعه کردهطرح کرده

برد. انسان باید چهار کلمه حرف اوّل را بشنود و بعد به راه واقعاً با حرف زدن انسان چندان بهره نمی

های بلند را بفهمد و بگیرد. اش را خودش از درون دریافت کند؛ آن حقایق و آموزهبیفتد و دیگر بقیه

خوانید، چقدر تعالیم بلند وجود دارد! مثلاً می رضاامامایی که در محضر هنامهدر همین زیارت

داند چه رغم کوتاه بودن عبارات این زیارت، خدا می الله که چقدر هم فضیلت دارد. علیزیارت امین

 سازی در آن وجود دارد!های انساناقیانوس عظیمی از آموزه

                                            

 است. شده ایراد مقدّس مشهد به زیارتی سفر یک در سخنرانی این .1
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ی کوتاهیش، چهار قسمت است. قسمت اوّل آن سلامی همه الله بادانید، زیارت امینهمانطور که می

وَُُاَرْضِهُُِیُفُُُِاللُُُِاُاَمِينَُيُُعَلَيْكَُُمُُ السَّلا»ایم: دهیم که به خدمتشان رسیدهاست که ما به محضر امامی می

ُعَلَيْكَُي»گوییم: می خدمت حضرت رضا .2«ادِهُِعِبُىُ ح جَّتَه ُعَل ُاَُالرِّضُُم وسَىُُبْنُُعَلِیاُالسَّلَام  نَّكَُاُاَشْهَد 

ُجِهادِهُُُِاللُُِیفُُُِاهَدْتَُج ُبِكِتُحَقَّ ُعَمِلْتَ ُات َّبَ عُْوَ ُوَ ُاللُ ابِهِ ُصَلَّى ُنبَِيِّهِ ُس نَنَ ُِلِهتَ ُوَ کنیم و سلام می .«ُُعَلَيْهِ

الله! شما رسولگویم یابنشوم. میدهم، واقعا غرق خجالت میدهیم. من وقتی شهادت میشهادت می

اید، اید، روزه گرفتهاید؟، نماز خواندهچقدر مظلومید! ما باید شهادت بدهیم که شما به اسلام عمل کرده

کشم وقتی در این اید؟! چقدر شما مظلومید! چقدر شما غریبید! باور کنید خجالت میزکات داده

ُاَُ»های دیگر هست: دهم. در زیارتها شهادت میزیارت ُُُنَّكَُاَُشْهَد  من شهادت  :3«الصَّلاةَُُُقَمْتَُاَُقَدْ

اند؟! چقدر غریب بوده خواندید. ببینید ائمّهنبودید، نماز می الصّلاةتارکدهم که شما  می

در محراب  های تبلیغاتی چه فضای مسمومی ایجاد کرده بودند؟! وقتی امیرالمؤمنین دستگاه

 مسجد کوفه ضربت خوردند و یکی دو روز بعد به شهادت رسیدند، خبر که به شام رسید که علی

خواند که در محراب مسجد در محراب مسجد شهید شده است، گفتند: عجب! مگر علی نماز هم می

 چقدر مظلومند!  کشته شود؟! ائمّه

شما امانتدار خدا در روی زمین هستید. کلّ گوییم دهیم و میحال، بعد از سلامی که میایّعلی

ی امور عالم. الله؛ به حجّت خدا؛ همهدستگاه آفرینش امانتی است سپرده شده از جانب خدا به امین

هم نه به این معناست که فقط آنچه روی زمین است،  «اَرْضِهُُِیُفُُُِاللُُُِاَمِينَُ»آنها امانتدار خدا هستند. این 

انت است؛ نه، بلکه مقرّ فرمانروایی حجّت خدا ارض است؛ کما اینکه وقتی در نزد حجّت خدا ام

به این معنا نیست که قلمرو خلافت اولیاء خدا فقط زمین است؛ نه،  ُ«ُفِیُالَْْرْضُُُِخَلِيفَة ُاللُِ»گوییم  می

                                            

 ی مطلقه زیارت الجنان،مفاتیح قمی،محدّث و 97 ص الزّیارات،کامل قولویه،ابن و 957 ص ،79 ج بحارالانوار، مجلسی، .2

 .(اللهامینزیارت) دوم زیارت ،امیرالمؤمنین

 .ائمهّ از هریک زیارت الجنان،مفاتیح قمی،محدّث و 999 ص ،1 ج الاعمال،اقبال طاووس،سیّدبن و 595 ص ،4 ج کافی، کلینی، .9
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مثل پایتخت حکومت یک حاکم. فرض کنید در ایران، پایتخت و مرکز کشور تهران است؛ امّا کسی که 

کند. ی کشور حکومت میکند؛ بر همهکند، فقط بر تهران که حکومت نمیدر تهران حکومت می

کند؛ امّا مقرّ حکومت او ی عالم حکومت میبه قائم مقامی و خلافت خدا بر همهُ«ُرْضُِفِیُالَُُُْْخَلِيفَة ُاللُِ»

ی عالم آفرینش از جبروت و ملکوت و الله فی ارض هم به همین معناست؛ یعنی همهارض است. امین

ت علاوه او حجّملک، همه یکسره امانتی است سپرده شده از جانب خدا به دست ولیّ و حجّت خدا. به

تَهُ » خداست بر بندگان خدا:  .4«ُادِهُِعِبُىُُ عَلُُح جَّ

فرماید: اینکه قرآن میجا آوردید. دهیم که شما حقّ جهاد در راه خدا را بهبعد از این سلام، شهادت می

ُاللُِ» ُفِی ُجِهادِهُِجاهِد وا ُ»جا آوردید. بیت به، این حقّ جهاد را شما اهل5«ُحَقَّ ُعَمِلْتَ قرآن را  :«ابِهُِبِكِتوَ

ُص»شما به اجرا گذاشتید  ُنبَِيِّهِ ُس نَنَ ُات َّبَ عْتَ های پیامبر پیروی ها و روشها، سنّتشما از شیوه :«وَ

به کردید؛ همان راه را ادامه دادید. بنابر این، بخش اول، سلام است و شهادت به این خصوصیات راجع

 .بیتاهل

ُفَا»بخش دوم دعاست:  ُبِقَدَرِكَُُجْعَلُْنَ فْسِیاللَّه مَّ خدایا روح آرامی به من بده تا تلاطمات عالم  :«م طْمَئِنَّةً

کنی، مرا آن را به موج درنیاورد. یک نفس مطمئنّه به من بده تا مقدّراتی که تو در عالم جاری می

د، نه ام کننزدهدارم کنند، نه حسرتمشوّش نکنند، مضطرب نکنند، به هیجان نیاورند. نه غصّه

ُ.«م طْمَئِنَّةًُبِقَدَرِكَُُیاللَّه مَُّفاَجْعَلُْنَ فْسُِ» رامِ آرام.ام کنند؛ آزده ذوق

ُبِقَضرُ» کنی یا حکم به انجام آن خدایا روح مرا، جان مرا به آنچه حکم به وقوع آن می :«ائِكَُاضِيَةً

کنی، راضی قرار بده. خدایا روح مرا راضی به قضای خودت کن؛ حال، چه قضای تکوینی که حکمی  می

                                            

 ی مطلقه زیارت الجنان،مفاتیح قمی،محدّث و 97 ص الزّیارات،کامل قولویه،ابن و 957 ص ،79 ج بحارالانوار، مجلسی، .4

 .(اللهامینزیارت) دوم زیارت ،امیرالمؤمنین

 .97 ی آیه حج، ی سوره. 5
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شود، چه قضای تشریعی که حکمی است که بر رفتارهای ما است که در وقایع زندگی ما جاری می

 شود که چه بکنیم و چگونه رفتار کنیم.جاری می

ُد ع» ُوَ ُبِذكِْرِكَ در یاد کردن خودت و در خواندن و دعای خودت حریص کن؛  خدایا مراُ:«ائِكَُم ولَعَةً

 ناپذیر کن. چنان کن که از یاد کردن تو سیر نشوم؛ از دعا و مناجات کردن با تو سیر نشوم.سیری

ی خودت کن. دل مرا جز آنها خدایا مرا دلداده و شیفته و عاشق اولیای برگزیده :«ائِكَُوْليِاَُم حِبَّةًُلِصَفْوَةُِ»

 .نبرند

ُفِی» ُسَمُمَحْب وبةًَ ُوَ خدایا مرا طوری کن که هم زمینیان مرا دوست بدارند؛ یعنی چنان  :«ائِكَُاَرْضِكَ

محبّت و چنان با لطف و احسان با خلق رفتار کنم که اهل زمین مرا دوست بدارند؛ خوب، چنان با

وان نیستند، خداباور حتّی آنها که دنیایی هستند؛ بگویند انسان خوبی است. ولو خود آنها نمازخ

اش ندارم؛ او انسان خوبی است. خیلی فرد صادقی نیستند؛ اما بگویند: ببین! من کاری به نماز و روزه

محبّتی است. خیلی شخص خدومی است. طوری رفتار کنم که هم در ارض محبوب است، خیلی فرد با

ها محبوبیت پیدا کند؛ امّا زمینی باشم و هم در سماء. در آسمان هم محبوب باشم؛ چون اگر انسان بین

مطرود و منفور آسمانیان باشد، ارزشی ندارد. مؤمن هم در زمین محبوب است و اهل زمین او را 

دارند؛ آسمانیان او را دوست او را دوست می اللهملائکةدارند، و هم در آسمان محبوب است؛ دوست می

بینیم، نیست. از هر فقط به معنی این آسمانی که ما میایم که سمآء گفته به سماء همدارند. راجعمی

امر مرتفعی تعبیر به سماء شده است؛ هر امر بلندی. یعنی بزرگان عالم مرا دوست بدارند. طوری شوم 

 اند.اند، مرا دوست بدارند و هم آن بزرگان که آسمانیها که اهل زمینند و زمینیکه هم این کوچک

 .«ائِكَُكَُوَُسَمرْضُِاَُُیمَحْب وبةًَُفُِ»

خدایا کاری کن که اگر برای رشد و تعالی و تکامل من، لازم دیدی که زمانی  :«ُئِكَُن  ز ولُِبَلاُىُ صابِرَةًُعَل»

یی به سراغ من بیاید؛ من جزع و فزع نکنم. در تنگنا قرار بگیرم، ابتلائی به سراغ من بیاید، گرفتاری

مند شوم؟ نکند به تو اعتراض کنم که آخر این چه وضعی طاقتی نشان دهم؟ نکند از تو گلهنکند کم
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ها را تو پیش آید؟ بدانم که این سختیاش برای من سختی میاست؟ چرا از چپ و راست همه

 ای.ی رشد من بوده است که تو پیش آوردهآوری؛ و لازمه می

ُنَ عْم» ُلِفَواضِلِ کنی، را که پیاپی نصیب من می ایهای برجستهخدایا چنان کن که نعمت :«ائِكَُشاكِرَةً

ها را ادا کنم و آنها را هدر ندهم و ها را بدانم، حقّ این نعمتشاکر باشم، ناسپاس نباشم، قدر این نعمت

دهی. من اهل سپاس و شکر توجّه هم داشته باشم که تو از سر محبّت و عنایت اینها را به من می

 باشم.

ُِلْ» ُلِسَوابِغِ کنی، نبینم؛ هایی را که تو به من میتوجّه شوم؛ این لطفخدایا نکند من بی :«ئِكَُذاكِرَةً

های شود و لطفکنی؛ چون گاهی اوقات انسان دچار غفلت مییادم برود که تو با من چقدر خوبی می

آورد؛ فقط چیزهایی را که هوس کرده است و به هایش را به یاد میبیند؛ فقط دلخوریخدا را نمی

نبوده است و خدا به او نداده است، اینها را به یاد دارد. پیش خدا یک دل پر از غصّه دارد؛ مصلحت او 

کنی. رگبار یک دل پر از گله دارد. خدایا اینگونه نشود. من از یادم نرود که تو چقدر خوبی به من می

ُلِفَواضِلُِش»لطف و عنایاتت را فراموش نکنم. هم اهل شکر باشم:  و هم اهل ذکر باشم:  «كَُائُِنَ عْمُاكِرَةً

 .«ئِكَُذاكِرَةًُلِسَوابِغُِِلْ»

خدایا اشتیاق لذّت و شیرینی و شادمانی دیدار و ملاقات تو را در قلب داشته  :«ائِكَُفَ رْحَةُِلِقُىُ اِلاقَةًُم شْت»

 باشم؛ شوق ملاقات تو را داشته باشم؛ دلم پر بزند برای اینکه به دیدار تو بیایم. طوری نباشد که به

آغوش عروس ی وصل کنار برود و همی این حجلهزمین چسبیده باشم و از مرگ بترسم؛ از اینکه پرده

گاه کمال شوم، بترسم. نکند اینگونه باشد که دل به دنیا بسته باشم؛ شوق دنیا را داشته باشم. حجله

به وصال و لقاء تو باشم. خدایا مرا  مشتاق شادمانی ملاقات تو و رسیدن ؛«ائِكَُفَ رْحَةُِلِقُىُ اِلاقَةًُم شْت»نه، 

 اینگونه کن.
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گران را به آنها خدایا به من توفیق بده که برای روزی که تو پاداش تلاش :«ائِكَُليَِ وْمُِجَزُُىُ م تَ زَوِّدَةًُالت َّقْوُ»

رَُفاَُِ»که قرآن فرمود: ی تقوا را فراهم کنم؛ چراخواهی داد، زاد و توشه ُخَي ْ ُالت َّقْوىُ الزُ ُنَّ بهترین  :6«ُادِ

 ها را فراهم کنم.ها تقواست. خدایا به من توفیق بده که این بهترین توشهتوشه

«ُ ُبِس نَّةِ خدایا توفیق بده که روش من، روش انبیاء تو باشد، روش اولیاء تو باشد.  :«ائِكَُاَوْليِم سْتَ نَّةً

 .«ائِكَُاَوْليِم سْتَ نَّةًُبِس نَّةُِ»شد؛ خلقیات من، روحیات من، سبک زندگی من، سبک زندگی اولیاء و انبیاء با

ُلَُِْ» ُم فارقَِةً خدایا توفیقی بده که از اخلاق دشمنان تو، یعنی از حرص، حسد، خشم،  :«ائِكَُاَعْدخْلَاقِ

یی که صفات دشمنان توزی، بدخواهی و بددل بودن نسبت به دیگران، از صفات منفیغضب، کینه

 کنم. این صفات در وجود من نباشد. توست، دوری کنم؛ این صفات را ترک

نْياُبِحَمْدِكَُوَُثنَمَشْغ ولَةًُعَُ» خدایا چنان غرق در حمد و ثنای تو باشم که اصلاً حواسم به دنیا  :«ائِكَُنُِالدُّ

 نباشد. بود و نبود دنیا را نبینم؛ احساس نکنم. 

کنی، ببین چه چیزهایی ای یک زیارت باین قسمت دوم بود. ببین چه مکتب بزرگی است! شما رفته

هایی از کمال انسانی را دارد به انسان دهد! در قالب دعا و درخواست، چه قلّهدارد به شما یاد می

شود. قسمت سوم کجاست؟ کند! بعد به قسمت سوم این زیارت منتقل میآموزد و معرّفی می می

 گویید:آنجایی که ثنای خدا را می

«ُ ُق  ل وبَُالْم خْبِتِينَُاُِاللَّه مَّ های کسانی که اهل تسلیمند، واله و شیفته و شیدای خدایا دل :«لَيْكَُوالِهَةُ اُِنَّ

 توست.

«ُ ُالر اغِبِينَ ُس ب لَ ُشارعَِةُ اُِوَ آنان که رغبتشان به سوی توست، رغبتشان به دنیا نیست؛ به پست،  :«ليَْكَ

 هایشان آشکار است.ه سوی توست. اینان راهمقام، نام، شهرت، لذّت و شهوت نیست؛ رغبتشان ب

اند، پدیدار و های راهنما برای کسانی که قصد تو کردهها و بیرقپرچم :«ليَْكَُواضِحَةُ اُِعْلامَُالْقاصِدِينَُاَُوَُ»

 آشکار است.

                                            

 .179 یآیه بقره، یسوره .6
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عارف واقعی کسی است های عارفان از تو ترسان و لرزان است؛ یعنی دل :«ازعَِةُ فْئِدَةَُالْعارفِِينَُمِنْكَُفاَُوَُ»

ترسد که نکند کاری کنم که از دید محبوبم بیفتم! نکند کاری کنم که دل لرزد؛ میکه دلش می

محبوبم را بشکنم و بیازارم! نکند کاری کنم که محبوب از من روی برگرداند! نکند کاری کنم که از 

 های زیادی در دل یک انسان عارف است.جوار محبوب رانده شوم! ترس

خواهی عارف باشی، باید دل لرزان و ترسانِ گوید اگر میهای بلندی هست؟! میینجا هم چه آموزها

خواهی مخبِت و اهل تسلیم خواهی قاصد باشی، چگونه باید باشی. اگر میاینگونه داشته باشی. اگر می

 و انقیاد مطلق باشی، چه خصوصیتی باید داشته باشی و به همین ترتیب. چقدر زیباست!

اعِينَُصْوُاَُوَُ» ليَْكَُاُِنابَُاَُوَُتَ وْبةََُمَنُُْوَُدَعْوَةَُمَنُْناجاكَُم سْتَجابةَُ ُجابةَُِلَه مُْم فَتَّحَةُ بْوابَُالُِْْاَُوَُُليَْكَُصاعِدَةُ اُِاتَُالد 

ُمَرْح ومَةُ ُمَقْب ولَةُ  ُخَوْفِكَ ُمِنْ ُبَكى  ُمَنْ رَةَ ُعَب ْ ُلِمَنُُِوَ غاثةََ ُالِْْ ُبِكَُُمَوْج ودَةُ ُُبِكَُُُاسْتَغاثَُُُوَ ُاسْتَعانَ ُلِمَنِ عانَةَ ُالِْْ وَ

آموزد! خوانید؛ اما ببینید به شما چه میی کوچک مینامهداند چیست! یک زیارتخدا میُ....«مَبْذ ولَةُ 

ایم اینجا ی آموزشی است؛ یک بستر تربیتی است از اینجاست. ما آمدهگویم زیارت یک دورهاین که می

تا فردا که به تهران برگشتیم، انسان نوی شده باشیم و در تراز این دعاها و ثناها قرار تربیت شویم 

رسید به قسمت چهارم. در رود تا مینامه فراز به فراز چقدر زیبا پیش میبگیریم. حال، این زیارت

 کنید: قسمت چهارم که قسمت پایانی زیارت امین الله است. دست به دعا بلند می

ُد عائُُِاللَّه مَُّ» خدایا دعاهایی که کردم که مرا چنین و چنان کن؛ نفس مطمئنّه پیدا کنم،  :«یفاَسْتَجِبْ

اهل رضا باشم، تشنه و حریص نسبت به ذکر و دعای تو باشم، محبّ اولیاء تو باشم، محبوب در ارض و 

ُد عائُِ»ها باشم، ذاکر بر الطافت باشم؛ سماء باشم، صابر بر بلایا باشم، شاکر بر نعمت ُفاَسْتَجِبْ ُ«یاللَّه مَّ

هایی هم که از تو کردم، پذیرا باش. چون ستایش :«یوَُاقْ بَلُْثنَائُِ» خدایا این دعاهای مرا اجابت کن.

ُ«ليَْكَُوالِهَةُ اُِنَُّق  ل وبَُالْم خْبِتِينَُاُِاللَّه مَُّ»قسمت سوم چه بود؟ ثنا بود: 

ُبَ يْنُِ» ُاجْمَعْ ُُیوَ ُبَ يْنَ خدایا بین من و اولیاء من جمع کن. کاری کن که من به مقام جمع  :«یوْليِائُِاَُوَ

برسم. این خیلی چیز بزرگی  برسم. این به این معنا نیست که من از نظر فیزیکی به حضور ائمّه
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ها از نظر فیزیکی هم خیلی وقت نیست. در زمان حیات ظاهری آن یازده امام دیگر، دشمنان ائمّه

 کردند. ائمّهزندگی می درکنار پیامبر ترین دشمنان پیامبربزرگ درکنار آنها بودند.

ی ابعاد وجود من با ابعاد وجود اولیاء من یعنی خدایا همهُ«یوْليِائُِاَُوَُبَ يْنَُُیوَُاجْمَعُْبَ يْنُِ»هم همینطور. 

، روحیاتم :بیتاهل، خلقیاتم با خلقیات :بیتهای اهلهایم با آرزو، آرزو:بیتجمع شود؛ فکرم با فکر اهل

ایمان و  ،بیت، معرفتم با معرفت اهلبیت، رفتارهایم با رفتارهای اهلبیتبا روحیات اهل

ی ابعاد وجودم با اولیایم جمع شود. چه دعای بزرگی . خدایا همهبیتیقینم با ایمان و یقین اهل

ایم؛ به مقام جمع مفصّلاً صحبت کردهراجع "جهانجان "در کتاب  .«یوْليِائُِاَُوَُبَ يْنَُُیوَُاجْمَعُْبَ يْنُِ»است! 

ی تفرّق وجود ماست. ما پخش هستیم. ایم که اصولاً مقام جمع چیست. تمام حجاب ما نتیجهگفته

اید. گاهی اید اگر پرده بیفتد، معلوم نیست چند نفر اینجا نشستهشما دوستانی که الان اینجا نشسته

ام دو یا سه نفر بیشتر ام؛ دیدهاند، من نگاه کرده هزار نفر نشستهاوقات خدا نشان داده است. مثلاً 

های شان؛ در بازارشان؛ در کارشان؛ مشغول غصّه نیستند. بقیه فکرشان در بیرون است؛ در خانه

ُشان هستند. به قول شاعر:های آیندهشان هستند؛ مشغول آرزوگذشته

 ای هرگز وجود حاضر غایب شنیده
  

 مع و دلم جای دیگر استمن در میان ج 
 

ام که اساساً رمز گفته" جان جهان"اینکه انسان از گذشته و آینده جمع شود؛ جمع شود. در همین 

همین یک کلمه است که ما در اکنون و اینجا باشیم. ما نه در اکنونیم، ذهنمان  زماندیدار امام

هاست؛ نه اینجا هستیم، هزار جا پخشیم. اگر از هاست و قدری مشغول آیندهقدری مشغول گذشته

 گذشته و آینده بکَنیم و در حال بیاییم؛ به قول شاعر: 

 وقت را غنیمت دان آن قَدَر که بتوانی
 

 حاصل از حیات ای جان! این دم است اگر دانی 
 

 

 داند. یعنی همین؛ یعنی همین آن را غنیمت می الوقت باشدصوفی ابنگویند اینکه می

ُيْنُِاَُفَ   ُيكَُأتُِيَُم   اُسَ   ُوَُ ُض   ىُ مَُ ُف   اتَُ م   ا
ُ

ُ.يْنُِمَُدَُالْعَ      ُيْنَُبَ       ُةَُرْصَ      الْفُ ُمُِنَُاغْت َُمُْفَ      ق       ُ
ُج

 



 

 9 

 از دی که گذشت، هیچ از او یاد مکن

 بر نامده و گذشته بنیاد مکن
 

 فردا که نیامدست، فریاد مکن 

 حالی خوش باش و عمر بر باد مکن.
 

وَُاجْمَعُْ»ها به کنار رفته است: ی حجابتمام است. دیگر همه اینکه ما در اکنون و اینجا جمع شویم،

شود الجمع است؛ روزی است که انسان به دیدار خدا نایل میهم یوم القیامةیوملذا  ؛«یوْليِائُِاَُوَُبَ يْنَُُیبَ يْنُِ

یید: گوخوانید، میرا که می زمانالجمع است؛ لذا در روز جمعه، زیارت امامالظهور هم یومو یوم

ُيَ وْمُ » ُلِلْم ؤْمِنُُُِهَذَا ُفِيهِ ُالْفَرَج  ُوَ ُظ ه ور كَ ُفِيهِ ُالْم تَ وَقَّع  ُيَ وْم كَ ُه وَ ُوَ ُعَلالْج م عَةِ در  ؛«الْج م عَةُُيَ وْمُ »در  ؛7«يَدِكَُُىُ ينَ

آن روزی  «الْج م عَةُُُِيَ وْمُ »ای. حقیقت همان روزی است که تو به جمع رسیده یوم الجمعةیوم الجمع. 

ها است که تو به جمع رسیده ای و آن روزی که تو به جمع رسیدی، دیگر حجابی وجود ندارد. حجاب

وَُبَ يْنَُُیوَُاجْمَعُْبَ يْنُِ»ی پخش بودن ما بود. وقتی جمع شدیم، دیگر کدام حجاب؟ حجابی نیست. نتیجه

ُ.«یوْليِائُِاَُ

ُم حَُبُِ» برد:بعد هم انسان از اولیاء اسم می ُفحَقِّ ُوَ ُعَلِيٍّ ُوَ ُالْح سَيْنُِمَّدٍ ُوَ ُالْحَسَنِ ُوَ ُوَلُِاُُِاطِمَةَ ُیُُّنَّكَ

الله به من این آرزوهای بزرگ که در این زیارت امین یدر همههای بلند، ی این نعمتدر همه :«ینَ عْمائُِ

من ی این تعلیمات بزرگ که به ی این ثناهای عظیم که به من آموختی، در همهیاد دادی، در همه

اللَّه مَُّ»هایی که دارم از توست؛ ی نعمتهمهُ.«ینَ عْمائُُِیُُّنَّكَُوَلُِاُِ»ی من تویی؛ عنایت کردی، ولیّ النّعمه

 هر نعمتی که داریم، از توست. :8«ُنعِْمَةٍُفَمِنْكَُُُاُمِنُْبنُِام

اوج آرزوهای من تویی خدایا! اوج آرزوهای من تویی. هر چیزی را هم که آرزو کنم،  «م نایَُُوَُم نْتَهىُ »

ام؛ ولو به اشتباه اش که بروی، تو را خواستهی آرزوهایم به عمق و جوهرهپلی است به سوی تو. در همه

؛ امّا ی امکان، دل از من ربود و آرزوی رسیدن به آن را کردمافتادم؛ جلوه و عکسی از تو در آیینه

                                            

 .75 ص ،2 ج النّاصب،الزام حائری،یزدی و 97 ص الاسبوع،جمال طاووس،سیّدبن و 216 ص ،77 ج بحارالانوار، مجلسی، .9

 عصرومغرب.نمازتعقیبات الجنان،مفاتیح قمی،محدّث و 97 و 95 ،99 ص المصباح، کفعمی، و 94 ص ،79 ج بحارالانوار، مجلسی، .7
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انتهای آرزوهای من ُ:«م نایَُُوَُم نْتَهىُ »الواقع تو بودی که در این آیینه جلوه کردی و دل مرا بردی.  فی

خواهم، هیچ حدّ محدودی از پول مرا ارضاء ایم. من اگر پول میها را برایتان کردهتویی. این بحث

خواهم، هیچ ن تویی. اگر قدرت میخواهم و آنهایت میخواهم؛ ثروت بیکند. من غنای مطلق می نمی

خواهم و آن تویی. هیچ خواهم؛ قدیر مطلق مینهایت میکند. من قدرت بیپست و مقامی مرا سیر نمی

خواهم که تویی. انتهای ارزوهای من تویی: کند. من جمیل مطلق را میزیبایی محدودی مرا سیر نمی

-ها بهگردند؛ روی از آیینهدر آیینه به دنبال معشوق نمی و خوشا به احوال آنان کهُ.«م نایَُُوَُم نْتَهىُ »

ُوَجَّهْتُ »اند: اند و گفتهها تجلّی کرده است، برگرداندهسمت آن معشوقی که در این آیینه ُُوَجْهِیَُُُاِنِّی

 .9«ناَُمِنَُالْم شْركِينَُاَُرْضَُحَنيفاًُوَُماُفَطَرَُالسَّماواتُِوَُالَُُُْْلِلَّذی

قَلَبِیُوَُمَثْوایَُ»غایت و اوج امیدهای من هم تویی.  :«رَجائِیوَُغايةَ ُ»  چه در دنیا و چه در آخرت.ُ:«فِیُم ن ْ

ای است از اینکه آموزند. نمونههایی که در این زیارت به ما میاین یک نمونه و یک جلوه است از آموزه

ایم انسان بودن، عارف بودن،  ای است که آمدهی آموزشی است. زیارت دورهگوییم زیارت یک دورهمی

ی اصلی، به کامل بودن و مومن بودن را اینجا در این چهار پنج روز تمرین کنیم، تا بعد که به صحنه

ُم نْتَه»ها زندگی کنیم: گردیم، با همین ویژگیزندگیمان برمی ُوَُُىُ وَ قَلَبِی ُم ن ْ ُفِی ُرجَائِی ُغايةَ  ُوَ م نایَ

ُ.11«مَثْوایَُ

 

مْ اَللهّمُّ صَلِّ  لْ فرََجََُ دٍ وَ عَِّ دٍ وَ آ لِ مُحَمَّ  علَٰی مُحَمَّ

                                            

 .97 یآیه انعام، یسوره .7

 ی مطلقه زیارت الجنان، مفاتیح قمی، ثمحدّ و 265 ص ،79 ج بحارالانوار، مجلسی، و 41 ص یارات،الزّ کامل قولویه، ابن .15

 .(الله امین ) دوم زیارت امیرالمؤمنین


